
آقــای باغشــنی ســاخت کــه »ابــو ســه نقطــه« نــام دارد. بــه خاطــر 
ــاد مشــهد  ــان احمدآب ــرا خیاب ــجد الزه ــتند در مس ــی مس دارم رونمای
آمــده بودنــد کــه بیشــتر خانم هــا بودنــد.  زیــادی  بــود. جمعیــت 
ــد و  ــد ش ــروصدایی بلن ــران س ــمت خواه ــد، از قس ــش ش ــه پخ کار ک
متوجــه شــدیم ســه چهــار نفــری از حــال رفتنــد! مــا دســتمان بــاز 
بــود کــه ســکانس پایانــی را خیلــی اگزجره تــر هــم در بیاوریــم ولــی 
ســعی کردیــم یکپارچگــی کار حفــظ شــود و بــا ایــن همــه، چنیــن 

گرفتیــم.  عجیبــی  واکنش هــای 
البتــه طبیعــی هــم بــود، قصــه رضــا اســماعیلی خیلــی عجیــب و 
غریــب اســت. در یــک کلام روضــه امــام حســین )ع( اســت و عیــن 
بــه عیــن طــوری اســت کــه تداعــی واقعــه کربلاســت، آن وقتــی کــه 
ــور و  ــق موت ــه عش ــل هم ــه مث ــادی ک ــروزی ع ــوان ام ــک ج ــد ی می بینی
عشــق بدن ســازی و عشــق تفریــح بــا رفقاســت و یکســره جلــو آینــه 
اســت! یــک رفاقــت بــا شــخصیتی مثــل ابوحامــد او را قاطــی داســتان 
فاطمیــون می کنــد و در خــلال ایــن رفاقــت و آشــنایی بــا فاطمیــون بــا 
اصــرار زیــاد، ابوحامــد را قانــع می کنــد کــه همــراه او بــه ســوریه بــرود. 
ــرو را  ــدادی نی ــود و تع ــده می ش ــه فرمان ــد ک ــی نمی کش ــس از آن طول پ
هدایــت می کنــد تــا اینکــه خیلــی زود آن واقعــه خــاص برایــش اتفــاق 
محســن  بــر  آنچــه  ماننــد  فاطمیــون«  »ذبیــح  می شــود  و  می افتــد 

ــت.  ــی گذش حجج
از  یکــی  پیــش،  ســال  دو،ســه  حــدود  کنــم  اشــاره  نیســت  بــد 
ــت در  ــد. می گف ــواب می بین ــنجرانی را در خ ــا س ــهید رض ــتان، ش دوس
خــواب دیــدم رضــا ماننــد وقتــی کنــار مــا بــود، حســابی شــوخ و شــنگ 
و باصفــا و حتــی خیلــی وقت هــا طنــاز بــود. از او پرســیدم رضــا چــه 
می کنــی؟ اوضاعــت چطــوره؟ چــه کار می کنــی؟ و شــهید ســنجرانی 
جمعیــم!  هــم  دور  اینجــا  همــه  حاجــی!  خوبــه  »خیلــی  گفــت: 

فرماندمــون هــم رضــا اســماعیلیه«.

برای دیگر شهدای فاطمیون هم کاری ساخته شد؟  
ســید  بــا  ابوحامــد،  و  فاتــح  مســتند  پروژه هــای  انجــام  حیــن 

بــار  چندیــن  »ســیدحکیم«  بــه  معــروف  حســینی  محمدحســن 
صحبــت کــرده بــودم. از او جویــای آرشــیوها و چیزهــای مختلفــی 
بــودم کــه بــرای ســاخت کار بــه آن نیــاز داشــتیم. پــس از شــهادتش، 
فیلمــی از ســیدحکیم بــه دســت مــا رســید کــه او داشــت لحظــات 
می کــرد.  تعریــف  جزئیــات  بــا  را  اســماعیلی  رضــا  ســید  شــهادت 
بــرای  از حســرت هایم در ســاخت مســتند  یکــی  بگویــم  می توانــم 
شــهدای فاطمیــون، مربــوط بــه همیــن آرشــیو اســت کــه البتــه مــا ایــن 
ــتفاده  ــزرگ« اس ــه ب ــک ن ــه کوچ ــتند »ن ــر در مس ــم را بعدت ــده فیل بری
کردیــم، ولــی طبعــاً حیــف شــد در جــای خــودش نبــود و بــه مســتند 

شــهید اســماعیلی نرســید.
مهــدی صابــری هــم کــه شــهید شــد، بــه ســرعت اعــلام شــد کار 
مســتند او را کلیــد بزنیــم. شــهید صابــری از ایــن جهــت خیلــی خــاص 
اســت کــه مظلــوم مانــده و کــم شــناخته شــده، بــا اینکــه بــه اصطــلاح 
می توانــم  حتــی  بــود.  عــارف  و  معنــوی  و  نوربــالا  خیلــی  خودمــان 
بگویــم پــدر و مــادر متدیــن و بســیار انقلابــی او خــود ســوژه یــک 
ــری را  ــدی صاب ــد مه ــهیدی مانن ــه ش ــود ک ــا ب ــتند و این ه ــتند هس مس
ــدگان  ــان رزمن ــی زود در می ــود و خیل ــده ب ــزام ش ــم اع ــاخت. او از ق س
لشــکر فاطمیــون محبــوب شــد. نقــل اســت کــه حــاج قاســم عزیــز و 
ــزی  ــه عزی ــن کار را ب ــد. ای ــدا کردن ــه پی ــه او علاق ــیار ب ــا بس ــهید بادپ ش
ــه در  ــپردیم ک ــاه س ــدی حجت پن ــای مه ــام آق ــه ن ــم ب ــاز در ق مستندس
ــد.  ــل ش ــا« حاص ــالای ابره ــالای ب ــام »ب ــا ن ــی آن کار ب ــه خروج 40 دقیق
ــچ  ــاخت هی ــکان س ــه ام ــم ک ــم داری ــهید را ه ــا دو ش ــد م ــه نمان ناگفت
اثــری برایشــان نبــود، از شــهید حســینی و شــهید کلانــی ســر جمــع 1/5 
دقیقــه فیلــم در منطقــه موجــود اســت! ایــن بــود کــه نمی شــد دســت 

ــت. ــان گذاش ــتند برایش ــاخت مس روی س

اثر دیگری هم هست که به آن بخواهید اشاره کنید؟  
بــه  معــروف  خــاوری  محمدرضــا  شــهید  دربــاره  »پســرم«  مســتند 
»حجــت« اســت. مــا کــه در گــروه رســانه فاطمیــون شــروع بــه کار 
ــد  ــدی بع ــود و چن ــده ب ــل ش ــات منتق ــات عملی ــه اطلاع ــم، او ب کردی

قصه رضا اسماعیلی 
خیلی عجیب و غریب 
است. در یک کلام روضه 
امام حسین )ع( است 
و عین به عین طوری 
است که تداعی واقعه 
کربلاست، آن وقتی 
که می بینید یک جوان 
امروزی عادی که مثل 
همه عشق موتور و عشق 
بدن سازی و عشق تفریح 
با رفقاست و یکسره جلو 
آینه است! یک رفاقت با 
شخصیتی مثل ابوحامد 
او را قاطی داستان 
فاطمیون می کند و 
در خلال این رفاقت و 
آشنایی با فاطمیون با 
اصرار زیاد، ابوحامد را 
قانع می کند که همراه او 
به سوریه برود
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